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عملیات قبل از بمب‌‏های پرتقالی
حوزه‌هـــای نفتی بیات و ســـمیده در 
منطقـــه موســـیان، در 11 مهـــر 1359 
به دســـت نیروهـــای عراقـــی افتاد و 
منطقه موســـیان به تصرف دشـــمن 
درآمـــد. دوازده مهـــر هـــم نیروهـــای 
ن  وهـــا گر ی  وهـــا نیر بـــه  قـــی  عرا
ژاندارمـــری موســـیان حملـــه کردند 
و ایـــن شـــهر به‏ طـــور کامل ســـقوط 
کـــرد. تعـــدادی از بچه‌هـــای اعزامی 
از  تعـــدادی  و  اســـتان اصفهـــان  از 
بچه‌های محلـــی هم، که حـــدود 30 
نفر می‌شـــدند، بـــا نیروهـــای عراقی 
درگیـــر و تعـــدادی شـــهید و مجروح 
شـــدند. ما بـــرای تخلیـــه مجروحان 
رفتیـــم، اما نـــه برانـــکارد داشـــتیم و 
نه هیچ وســـیله درســـت دیگـــری. با 
بدبختـــی بچه‌هایـــی را کـــه مجروح 
بودنـــد، به عقـــب آوردیـــم. تعدادی 
از آنها شـــهید شـــده بودنـــد. دیدیم 
چـــاره‌ای نداریم و نمی‌توانیم شـــهدا 
را بیاوریـــم. آقـــای وکیلـــی 94 گلولـــه 
خـــورده بود ولـــی هنوز زنده بـــود. از 
درد زیـــاد مـــدام ناله مـــی‌زد. او را هم 

آوردیم.
در ایـــن درگیری حاج‏ عبـــاس کلانی 
و حـــاج ‏اصغـــر کلانـــی کـــه دو بـــرادر 
بودند به اضافه یـــک روحانی، که اگر 
اشـــتباه نکنم اســـم او آقای سلطانی 
بـــود، بـــه اضافـــه 50 داوطلـــب دیگر 
از بچه‌هـــای اصفهـــان به ایـــام آمده 
بودنـــد. آقـــای عباســـعلی وکیلی هم 
بـــا بچه‌‏های ایـــام و تعـــدادی از آنها 

از جمله آقـــای علـــی‏دادی، به ‏طرف 
موســـیان حرکت کـــرده بودنـــد و در 
آنجـــا با یک گروه یا یـــک گردان رزمی 
عراق رو به ‏رو شـــده و بـــا جوانمردی 
جنگیـــده بودنـــد. آنها فقـــط وانت و 
پیـــکان و چند تا آرپی‌جـــی، برنو، ام‏۱ 
و ژ۳ و دو ســـه تا ضدهوایی داشـــتند 
و شـــناخت محلـــی هم نداشـــتند. از 
فکه به‏ ســـمت دهلران و از مورموری 
هـــم به ‏طرف موســـیان همه دشـــت 
بـــود. عراقی‌‏هـــا آمده بودنـــد و مردم 
موســـیان را تخلیه کرده و به‏ ســـمت 
بودنـــد.  کـــرده  حرکـــت  آبدانـــان 
عراقی‌‏هـــا تعـــدادی از بچه‌‏هـــای ما را 
شـــهید و تعدادی را هم اســـیر کردند 
و بردند که 10 ســـال اســـارت کشیدند 
و بعد آزاد شـــدند. بازسازی وقایع آن 
شـــب خیلی مهم اســـت. بعـــد خود 
آقـــای عباســـعلی وکیلـــی داخل یک 
پـــل لوله‌ای رفتـــه و پنـــاه گرفته بود. 
یک اســـکوربین آمـــده بـــود و او را به 
رگبـــار بســـته و 94 تـــا گلولـــه خورده 
بـــود. یعنـــی روی پاهـــا، نشـــیمن‌گاه 
و کمـــر ایشـــان عیـــن این بـــود که با 
سیخ داغ کنند. همه‏ جای او سوراخ 
شـــده و یـــک پـــای او هم قطع شـــده 
بـــود. البته زرنگـــی کرده بـــود و آن پا 
را روی ســـینه‌اش برگردانـــده بود که 
شـــریان بســـته بشـــود. وضـــع خیلی 
بدی داشـــت. بعد از آن اتفاق افراد را 
به بیمارســـتان بردیم. بعـــد به ‏طرف 
موســـیان رفتیم که شب شد. هنگام 
تخلیه مجروحـــان، آقای عباســـعلی 

ماجرای ورود با اسلحه به جلسه ستاد مشترک
آقای رجایی و شهید محمد منتظری و چند نفر دیگر، تبسم به چهره‏‌شان آمد و خیلی از این کار من خوششان آمد و گفتند 

سرهنگ شفیعی را صدا کنید بیاید. سرهنگ شفیعی آمد در حالی‏ که دستش می‏‌لرزید. از او سؤال کردند: آقای ابراهیمی 
اسلحه خود را تحویل دادند؟ گفت: بله. گفتند: بروید و اسلحه ایشان را بیاورید. سرهنگ شفیعی رفت و آن برتا را آورد. آقای 
رجایی گفت: پس این اسلحه چیست؟ گفت: والا چه عرض کنم. گفتم: من عرض می‌کنم، شما عرضه اداره امنیت اینجا را 

هم ندارید. بعد از این جریان گفتند: چه می‌خواهید؟ گفتم: یک پایگاه هلی‏کوپتری در آنجا می‏‌خواهم. چهار فروند هلی‏کوپتر 
کبرا، یک عدد جت رنجر و افسرهای شجاعی که بتوانم با هلی‏کوپتر جلوی نفوذ عراق را بگیرم و استان را حفظ کنم تا شما 

نیروها را سر جای خود برگردانید. گفتم: علاوه بر اینها شش قبضه توپ 130 همراه با یک فرمانده شجاع هم می‏‌خواهم. 
گفتند شش تا زیاد است. گفتم سه تا بدهید. پنج ‏هزار قبضه اسلحه هم می‌خواهم، این دفعه ام‏۱ و برنو نمی‌خواهم. ژ3 و 

کلاشنیکف به ‏همراه مهمات می‌خواهم. همان جا تصویب شد. گفتم: نمایندگی شما در آنجا را هم می‌خواهم؛ چون باید آنجا 
را اداره کنم. تا شما چهل نفر اینجا بنشینید و حرف بزنید، کشور از دست رفته است، من باید به جای شما تصمیم بگیرم. 

نمایندگی شورای عالی دفاع را هم تصویب کردند و دادند. آقای ری‏ شهری هم در جلسه بود. گفتم نمایندگی دادستانی انقلاب 
ارتش را هم می‌خواهم. سروان شرفیان را دیدم که سد کنجان‏چم را تخلیه کرده و با سربازهای خود رفته زیر پل قایم شده 

در حالی‏ که اسلحه‏‌های فردی‌‏شان را هم با خود نیاورده بودند. اسلحه نیاورده که اگر او را بگیرند، به‏ عنوان اسیر جنگی باشد 
تا او را نکشند و به او شلیک نکنند. این خیانت است. به من حکم بدهید تا اگر کسی خیانت کرد و حرف من را گوش نکرد، 

به‏ عنوان دادستان انقلاب ارتش با او برخورد کنم. من همه را سر مواضع خود، پشت همان تانک و توپ‌‏های روشنی که هنوز 
دست ماست، برمی‏ گردانم. من بلد نیستم تانک و توپ را برانم وگرنه تا حالا همه را به ایلام برده بودم. موافقت کردند و حکم 

مشاورت فرماندهی تیپ 84 خرم ‏آباد با امضای ظهیرنژاد به من واگذار شد. زیر آن حکم را بنی‏ صدر هم امضا کرد. بسیار هم 
برای او سخت بود که این حکم را بنویسد. حکم را که گرفتم بلافاصله حرکت کردم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 نگاهی 
 به مشکلات اوایل 

دفـــــــــــــاع 
مقــــــــــــــــــــدس

  اصغر ابراهیمی اصل از مدیران نفتی باسابقه 
کشور به خاطرات خود از اوایل دفاع مقدس 

و تصاحب میادین نفتی توسط رژیم صدام 
پرداخته است

در بررســـی جلد نخســـت کتاب 
سال‌های بی‌حصار از مجموعه 
خاطـــرات اصغـــر ابراهیمی‌اصل 
بـــه آنجـــا رســـیدیم کـــه جنـــگ 
شروع شـــده بود و ابراهیمی‌اصل به‌عنوان اســـتاندار ایلام فعالیت 
می‌کرد. مســـائل مربوط به روزهای نخســـت جنـــگ تحمیلی، عدم 
آمادگی‌هـــا، خیانت‌ها، پیشـــروی عراق در خاک ایـــران و... از جمله 
مســـائلی اســـت که در روزهای نخست شـــروع جنگ در شـــهریور و 
مهرماه ســـال 59 وجـــود داشـــت. ابراهیمی‌اصل در این شـــماره به 
حمـــات زمینی و هوایـــی متجـــاوزان عراقی به کشـــورمان پرداخته 
و درباره شـــهید و مجروح شـــدن عده‌ای از مدافعـــان مناطق درگیر 

نبرد از جمله موســـیان ســـخن گفته اســـت.

لحظـــه  همـــان 
اول ماشـــین منفجـــر 
و تکـــه ‏پـــاره شـــد و وضـــع اســـفباری 
بـــه وجـــود آمـــد. خـــون و دود همه‏ 
جـــا پراکنده شـــده بـــود. مجروحان 
بدجـــوری آســـیب دیـــده بودنـــد که 
مـــا آنهـــا را بـــه بیمارســـتان بردیـــم. 
یـــک دکتر هنـــدی بـــود که اســـهال 
گرفتـــه  و همین‌طـــور که اســـهال از 
پاچـــه‌اش بیرون می‏‌آمد و دســـتش 
می‌لرزید، می‌خواســـت ایـــن بچه‌‏ها 
را عمـــل کنـــد. خـــود ایـــن لـــرزش 
دســـت او باعـــث می‌شـــد عـــده‏‌ای 
شـــهید بشـــوند. برای اینکـــه رگ کلاً 
قطع می‌شـــد. اضطـــراب و ترس او را 
گرفته و ترســـیده بود و قدرت کنترل 
آنجـــا  تکنیســـین  چنـــد  نداشـــت. 
بودند. یک پزشـــک ایرانـــی هم آنجا 
بود کـــه جراح نبود، اما شـــروع کرده 
بود به جراحی کـــردن چون چاره‌ای 
نداشـــت و بایـــد جلـــوی خونریـــزی 
بیشـــتر مجروحـــان را می‌گرفـــت تـــا 
بتوانیـــم کاری انجـــام دهیـــم. بعدها 
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چون جا نبود آدم‌‏ها را 
هم روی هم گذاشتیم و 

مجروحان را تخلیه کردیم و 
به دزفول رفتند. بعدها این 

آقای وکیلی برای من تعریف 
کرد که در بیمارستان 

دزفول، بعد بیمارستان 
اصفهان و بعد بیمارستان 
مشهد حدود شانزده ماه 

در بیمارستان‌‏های مختلف 
تحت‏ جراحی و درمان بود 

که یک پای او کوتاه شد 
و مقداری جراحی‌های 
سنگین روی او صورت 

گرفت، ولی نجات پیدا 
کرد. واقعاً خدا نشان 

می‏‌دهد که شیشه را در 
بغل سنگ نگه می‏‌دارد. 
94 گلوله به آدم بخورد و 

باز زنده بماند، جز معجزه 
هیچ چیز دیگری نیست؛ 

چون که بچه‌ها واقعاً با 
عشق و ایثار رفته بودند. 

وقتی آن اتفاق افتاد، ما 
خیلی متأسف شدیم. به 

بچه‌‏ها گفته بودم در شهر 
با ماشین رفت‏ و آمد کنند؛ 

چون متأسفانه تعدادی از 
عرب‌های منطقه جاسوسی 

برای عراق می‏‌کردند و 
با موتور می‌رفتند و خبر 

می‌دادند

دامداری ارتش روی 
زمیـــن ریختـــه شـــده بود 
که بچه‌‏های ســـپاه رفتـــه و مقداری از 
آنها را جمع‌آوری کـــرده بودند. دیدم 
غ پر از این پرتقال‌‏ها  دو جیپ ســـیمر
آورده‏‌اند. اصـــاً نمی‌دانســـتیم اینها 
چیســـت. بچه‌‏های ســـپاه گفتند که 
بایـــد اینهـــا را بـــه دزفول بفرســـتیم 
تـــا ببیننـــد کـــه چیســـت. مـــا وضو 
گرفتیم و آماده شـــدیم کـــه برویم در 
اتـــاق نماز بخوانیـــم. در همین زمان 
یکی از بچه‌‏های ســـپاه کـــه تازه آمده 
بـــود، آن توپ‌‏هـــای تنیس ‏شـــکل را 
دیـــد و یکـــی از آنها را برداشـــت و بالا 
انداخت و گفـــت: عجب پرتقال‌‏های 
خوبـــی! بـــه‏ محـــض انجام ایـــن کار، 
بمـــب فعال و منفجر شـــد و از حدود 
20 نفـــر کـــه برای ناهـــار و نمـــاز رفته 
بودیم، پنج‏ شـــش نفـــر در همان جا 
شـــهید شـــدند؛ از جمله بـــرادر آقای 
لطفـــی. گلوله‌‏هـــای ایـــن بمب‌‏ها به 
‏شکل سرســـام‏‌آوری به اطراف پرتاب 
و منفجر می‌شـــد. ما فقط کف زمین 
خوابیدیـــم. هـــر کســـی بلند شـــد و 
نشســـت یا نتوانســـته بـــود به‌موقع 
روی زمیـــن بخوابد، شـــهید شـــد. در 

وکیلـــی از درد و زجـــر اســـلحه‏‌اش را 
درآورده بـــود تا خودکشـــی کند چون 
گلولـــه نداشـــت، گلنگـــدن زده امـــا 
گلوله‌ای در کار نبـــود و بنا نبود بمیرد 
و نمـــرد و شـــهید نشـــد. عباســـعلی 
وکیلـــی نالـــه مـــی‏‌زد، او را آوردیـــم و 
وقتی داشـــتیم بچه‌ها را سوار شنوک 
می‌کردیـــم تـــا بـــه دزفول بفرســـتیم 
دکتری گفـــت: این می‌میـــرد. خیلی 
داغـــون اســـت. خیلی گلولـــه خورده 
نـــدارد  ایـــن اصـــاً امـــکان  اســـت. 
زنـــده بمانـــد. بی‌خـــودی او را داخل 
هلی‏کوپتـــر نگذاریـــد، یکـــی دیگر را 
بگذارید. مـــا گفتیم: ایـــن هنوز دارد 
نفس می‌کشـــد. پاهای او را ببندیم، 
شریان‌‏هایش را ببندیم، کاری با کمر 
او نمی‌توانیم بکنیـــم؛ چون همه آن 
زخـــم اســـت. همـــه قســـمت‌‏ها تکه 
‏پاره اســـت. حالا بگذاریم او را داخل 
شـــنوک بـــرود روی بقیه. متأســـفانه 
صحنه‌هـــا غم‌انگیـــز بود. چـــون جا 
نبود آدم‌‏ها را هم روی هم گذاشـــتیم 
و مجروحـــان را تخلیـــه کردیـــم و به 
دزفـــول رفتنـــد. بعدهـــا ایـــن آقـــای 
وکیلـــی برای مـــن تعریف کـــرد که در 
بیمارســـتان دزفول، بعد بیمارستان 
اصفهـــان و بعد بیمارســـتان مشـــهد 
حـــدود 16 مـــاه در بیمارســـتان‌‏های 
مختلف تحت‏ جراحـــی و درمان بود 
که یک پـــای او کوتاه شـــد و مقداری 
جراحی‌های ســـنگین روی او صورت 
گرفت، ولـــی نجات پیدا کـــرد. واقعاً 
خـــدا نشـــان می‏‌دهـــد که شیشـــه را 

در بغل ســـنگ نگه می‏‌دارد. 
94 گلولـــه بـــه آدم بخـــورد و بـــاز 

زنـــده بماند، جـــز معجـــزه هیچ چیز 
دیگـــری نیســـت؛ چـــون کـــه بچه‌ها 
واقعـــاً با عشـــق و ایثار رفتـــه بودند. 
وقتـــی آن اتفـــاق افتـــاد، مـــا خیلـــی 
متأســـف شـــدیم. بـــه بچه‌‏هـــا گفته 
بودم در شـــهر با ماشـــین رفت‏ و آمد 
کننـــد؛ چون متأســـفانه تعـــدادی از 
عرب‌هـــای منطقـــه جاسوســـی برای 
عراق می‏‌کردند و بـــا موتور می‌رفتند 

و خبـــر می‌دادند.
 

بمب‌‏های پرتقالی
حـــدود ســـاعت دو بعدازظهر 13 مهر 
1359 به ساختمان ســـپاه برگشتیم 
تـــا نمـــاز ظهـــر را بخوانیـــم و غذایی 
بخوریم و ببینیم چه کاری می‌توانیم 
بـــرای شـــهر انجـــام بدهیـــم. چنـــد 
نفـــر هـــم بیشـــتر نبودیـــم. وقتی به 
ســـاختمان ســـپاه رســـیدیم، بچه‌ها 
اطلاع دادند کـــه هواپیماهای عراقی 
دیشـــب آمدنـــد و چیزهایـــی مثـــل 
پرتقـــال ســـبز رنـــگ پاییـــن ریختند. 
یـــک چیزی مثـــل توپ تنیـــس بود. 
مقـــدار زیـــادی از اینهـــا در منطقـــه 
موســـیان و خـــود دهلران بـــه‏ طرف 


